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عربستان سعودی و ادعای نمایندگی اسلاممردم گرفتار تناقض ها
حسن انصاری*

تعامل دین، ادبیات و هنر
عبدالحسین فخاری

مردم این روزها در دریایی از تناقض ها گرفتارند. 
موج های ســهمگین این دریا مدام بر افکار جامعه 
می کوبد و به آنان تلنگرهای اساسی می زند. مردم 
به هر ســو می نگرند تناقض می بینند و قطعا این 
تناقض هــا مســئله ایجــاد می کند و تلنبــار این 
مســائل چالش زاســت. هیچ بنی و بشری در این 
سرزمین نیســت که مخالف پیشرفت کشور باشد؛ 
همه متفق القول هســتند که ایــران ما با توجه به 
پتانسیل های مختلف و متعددی که دارد شایسته 
و بایســته پیشرفت در هر زمینه ای است.یعنی چه 
این پیشرفت در حوزه اقتصادی باشد و چه نظامی  
می تواند امید به آینده را افزایش دهد. لیکن مشکل 
اصلی این اســت که اخبار این پیشرفت ها بعضا و 
یا شــاید باید بهتر اســت بگویم در اغلب موارد با 
واقعیت های ملموس همخوانی و هماهنگی ندارد. 
برای مثال وقتی مسئولی که در دولت دارای پست 

مهم و تاثیرگذاری است از پیشرفت های اقتصادی 
می گویــد و تاکید می کند که شــرایط روبه بهبود 
اســت و یا بهبود یافته این موضوع با واقعیت های 
ملموس اقتصادی و معیشتی کشور که به سادگی 
نیز قابل ارزیابی اســت همخوانی نــدارد و همین 

موضوع مسئله بی اعتمادی را ایجاد می کند.
و یا در موضوع دیگر وقتی اعلام می شــود ایران 
توانســته به فلان تجهیزات پیشرفته نظامی  دست 
یابد هم حس امنیت ایجاد می شود و هم حس غرور 
ولی وقتی در داروخانه مردم لنگ یک آنتی بیوتیک 
ساده هستند نمی توان انتظار داشت واکنش جامعه 

به اخبار چنین پیشرفت هایی طبیعی باشد.
مثال دیگر هــم می تواند این باشــد که دولت 
مدام بر تغییر ریل در سیاست خارجی تاکید کرده 
و مدعی اســت که در این مدل کــه اصرار بر نگاه 
به شرق و منطقه اســت به پیشرفت های شگرفی 
رسیده اما در خبرهای رســمی  اعلام می شود که 
همزمان با برگزاری جام جهانی در کشور همسایه 
یعنی قطر، مقامات این کشــور هیــچ توجهی به 
پتانسیل ها و توانایی های کشورما نداشته و در پاسخ 

به ابهامات ایرانی ها قوانین فیفــا را بهانه کرده اند. 
واقعا این چه مدل سیاست خارجی است که حتی 
نتوانسته در مواجهه با کشوری مثل قطر که رابطه 
حســنه ای با تهران دارد سرمایه ای و امکاناتی را به 

بهانه برگزاری جام جهانی جذب کند؟
از این دســت مثال ها و تناقضات الی ماشــالله 
وجــورد دارد. برخــی از این تناقض هــا به قدری 
ســهمگین و اساسی اســت که حتی می تواند آن 
افرادی را هم که چشــم بسته حمایت می کنند را 
به منتقد نظام تبدیل کرده و یا حداقل دچار چالش 

فکری کند.
به نظرم راه حل دم دســتی برای این موضوع در 
درجه نخست پایین آمدن مقامات از برج های شان و 
زندگی و عبور و مرور در کف خیابان است. هرچند 
در ظاهر دولت خود را مردمی  و میدانی می داند ولی 
در عمل و اظهارات ایشــان چنین موضوعی وجود 
ندارد. رویکرد و گفته های مسئولان کاملا ماورایی 
بوده و فاصله عمیقی بــا مطالبات و اعتقادات کف 
جامعه دارد. این موضوع خطرزاست و نیازمند توجه 

جدی.

عربستان ســعودی از همان هنگام که به عنوان 
یک پادشاهی شکل گرفت برای بخشی از کسانی که 
آن زمان در پی احیاء گری اســلامی و اصالت مآبی 
سلفی بودند دلربایی کرد. محمد رشید رضا یکی از 
نخســتین متفکرانی بود که دل به ملک عبدالعزیز 

داد.
اما همان زمان نــه تنها متفکران جریان اصلاح 
طلبــی دینی و تجدد خواهان اقبالی به آن نشــان 
ندادنــد بلکه گروه زیادی از متفکــران احیایی هم 
مانند گروهــای اخوان المســلمین و برخی دیگر 
موافقتی با رویکرد وهابی نداشتند. در زمان جمال 
عبدالناصر نوعــی رقابت منطقــه ای میان مصر و 
عربستان برقرار بود. یکی از پیامدهای آن هم رقابتی 
بود میان ازهر که آن زمان زیر نظر فشار اصلاحات 
حکومتی جدیدی قرار داشت و از دیگر سو نهادهای 
آموزشــی حکومتی وهابی عربســتان ســعودی. 
عربستان ســعودی طبعاً برداشت وهابی از اسلام با 
ریشه هایی که در مذهب حنبلی دارد را نمایندگی 
می کرد )البته نه حنبلیسم تاریخی بلکه قرائت ابن 
تیمیه ای از آن که بیشــتر سلفی بود و با اجتهادات 
تاریخی فاصله می گرفت( و مصر و ازهر از دیگر سو، 
اسلام مکتب اشعری و مذاهب تاریخی اهل سنت را. 
با این وصف به دلیل هیمنه اسلام سلفی و احیایی 
و همچنین همزمان انتقادات اصلاح طلبی و احیاء 
گــری هر دو بــر مذاهب تاریخی و اســلام نهادی 
سنتی از یک ســو و همچنین بهره برداری سیاسی 
دولت های میهنی و از جمله مصر جمال عبد الناصر 
از جایگاه ازهر عملا ازهر میدان را به حریف سلفی 
و وهابی خود دســت کم در بســیاری از زمینه ها 
واگذار کرد. بــا بهره گیری از صنعــت نفت و پول 
سرشــاری که نصیب عربستان شد چاپ کتاب های 
وهابــی و حنبلی و حدیث گرایی و ادبیات جدلی بر 
علیه اشعریان و ماتریدیان و اسلام مذاهب تاریخی 
شــدت گرفت و سکه روز شد و دانشگاه هایی ریز و 
درشت در عربستان برای جذب دانشجویانی از همه 
کشــورهای اسلامی و به ویژه پاکستان و مسلمانان 
هند و شــمال آفریقا و خاورمیانه و شرق دور فعال 
شــدند و نتیجه آن شد که اســلام سلفی و وهابی 
که از پیشتر و از ســده هجدهم و نوزدهم راه خود 
را به نقاطی مانند شــبه قاره که هیچگاه زمینه ای 
برای رشد حنبلی گری نداشتند باز کرده بود بیش 
از پیش راهش را باز کرد و اســلام ســلفی را پمپاژ 

کرد و می کند. خوب تصور کنید این دانشــجویان 
وقتی به کشــورهای خود باز می گشتند چه اتفاقی 
ممکن بود برای اســلام سنتی و عموما صوفیانه آن 
ســرزمین ها بیفتد. دهه های شــصت و هفتاد قرن 
گذشته و به ویژه با رشد روزافزون جریانات تندروی 
داخلی در اخوان المسلمین مصر و ظهور سید قطب 
و عبدالقادر عوده از یک ســو و مودودی و ندوی از 
دیگر سو گرایش عمومی برای پذیرش اسلام احیایی 
بیشتر شد و خود زمینه را برای رشد بیشتر سطوحی 
از سلفی گری احیایی و جهادی و تکفیری هموارتر 
کرد. در این میان عربستان سعودی و اطیاف مختلف 
وهابی آن با سطوحی از اختلافات درونی که در میان 
خود دارند به عنوان نماینده اسلام سلفی و به قول 
خودشان مذهب سلف شــناخته می شد و می شود 
و طبیعی اســت که به عنوان مهمترین نماینده و 
منبع الهام ادبیات سلفی ولو غیر مستقیم می تواند 
اندیشــه های مرتبط را به جریان های سلفی و حتی 
غیر سلفی از میان گروه های اصالت طلب و احیایی 
منتقل کنــد و از همه مهمتر نــگاه نص گرا و غیر 
اجتهــادی به متن و حدیث گرایی مفرط و مخالفت 
با هرگونه نگاه تأویلی و خارج از ارتودکسی حنبلی 
را. مشکل هم از همینجا شروع می شود: تزریق نگاه 
نص گرا و جزمی غیر تاریخی و با حربه سنت و بدعت 

و تکفیر مخالفان اعتقادی.
اما مگر اســلام ســلفی جز همین یکی دو قرن 
گذشته چند درصد تاریخ مسلمانان و علوم و تمدن 
اسلامی و فرهنگ اسلامی را نمایندگی کرده است؟ 
از لحــاظ تاریخی حنابله و محدثان اصحاب حدیث 
همواره بخش کوچکی از دنیای اسلام را نمایندگی 
می کرده انــد. در قرن های اولیه جــز در بغداد )به 
شکل محدود( و یا بخشی از شام اصولا حنبلی گری 
حضوری جدی نداشــت و محدثان شهرهای دیگر 
عموما شافعی بودند. از لحاظ فقهی هم غلبه مطلق 
جز در شــمال آفریقا و اندلــس )که مذهب مالکی 
غبه مطلق داشت( با مذهب حنفی بود و در مرتبه 
بعد با مذهب شــافعی. حتی در کتاب های اختلاف 
الفقها عموماً آرای احمد بن حنبل به این دلیل که 
او را محدث و نه فقیه می خواندند جایی نداشــت. 
علوم دینی را در فقه و کلام و تفســیر در میان غیر 
شــیعیان باید بیشــتر مرهون حنفیان و شافعیان 
دانست. اسلام مذاهب تاریخی سنی مذهب، اسلام 
اشــاعره و ماتریدیه است. طبیعی است که مذاهب 

فقهی تاریخی و مهمتر از آن مذاهب کلامی اشعری 
و ماتریدی برای سلفیان نه تنها جذابیتی ندارد بلکه 
ســالانه صدها کتاب در رد آن گرایشات کلامی در 
عربستان منتشر می شود. خوشمزه این است که در 
چاپهای عربستان از متون گذشته معمولا مصححان 
یک فصلی باز می کنند تحــت عنوان المآخذ علی 
الکتاب و آنجا شــروع می کنند به انتقاد از عالمان 
گذشــته که چرا فــلان حدیث را نقل کــرده و یا 
عقیده اش بهمان جا موافق معتزلیان و اشعریان است 
و نه موافق مذهب ســلف صالح. حساب دانش های 
غیــر دینی و از جمله فلســفه و علوم محض و کلًا 
دستاوردهای فرهنگی در تمدن اسلامی هم کاملا 
روشن است. بغداد و قرطبه و قاهره و نیشابور و ری 
را حکومت ها و جریان هایی فکری ساختند که مورد 
انتقاد و اتهام نویســندگان گرایش اصحاب حدیث 
بودند. اگر تمدن اسلامی تمدنی بود جهانی به دلیل 
رازی ها و خوارزمی هــا و بیرونی ها و فارابی ها و ابن 
ســینا ها و ابن رشد ها و فخرالدین رازی ها و خواجه 
نصیرها و غیاث الدین کاشانی ها و ابن راوندی ها و ابو 
العلای معری ها و ابو عیسی وراق ها و ملا صدراها و 
حمایت حکومت های فاطمی و آل حمدان و آل بویه 
و فاطمیان مصر و موحدون و عباســیان بوده است 
و یــا امثال جریان هایی ماننــد نهضت ترجمه. این 
دانشمندان بودند که منبع الهام تفکر و اندیشه ورزی 
در تمدن اســلامی بودند نه فلان و بهمان محدثی 
که غایــت قوتش حفظ چند هزار متن حدیثی بود 
با اسانید مختلف آن. ایران تاریخی نه تنها تشیع را 
به دنیای اسلام عرضه کرده بلکه مهد اصلی مذاهب 
حنفی و اشــعری و ماتریدی و مذاهب تصوف هم 

بوده است. 
معتزله در ایران رشــد کرد و فلســفه اسلامی 
همواره بهتریــن نمایندگانش را در ایران داشــته 
است. از لحاظ تاریخی، سرزمین تاریخی و فرهنگی 
ایران )یعنی آنچه در گذر تاریخ، زبان فارســی یکی 
از مهمترین مؤلفه های هویتــی آن بوده( و عراق و 
مصر مهم ترین نمایندگان اسلام تاریخی اند. مکه و 
مدینه هم قرن ها زیر نظر اشــراف اداره می شده و 
حکومت های فاطمیان و یا ممالیک و عثمانی بر آنجا 
حکم می رانده اند. این حکومت ها نســبتی با اسلام 

سلفی امروز عربستان سعودی نداشتند.
*پژوهشگر موسسه مطالعات پرینستون
منبع: خبرآنلاین 

دین و آموزه  های دینی بــا وجود برخورداری از 
جایگاه رفیع الاهی و تکیه بر مبانی فطری و برهانی 
در پاســخگویی به نیازهای مادی و معنوی انسان، 
امــا بی نیاز از هنر و ادبیات به عنوان دو پدیده مهم 
ارتباطی در پهنه تفهیــم و تفاهم و تبلیغ، نبوده و 
نیست. بدون بذل توجه به اسطوره و اندیشه یونانی، 
به حماســه و حکمت یهودی، و بــه نمادگرایی و 
پرهیزگاری مسیحی، ادبیات دو هزار و پانصد ساله 
غرب را نمی توان فهمید. به همین نحو شعائر تائویی، 
احکام جزمی  بودایی، و اصول اخلاق کنفوسیوسی 
در امپراطوری چین به هم پیوستند تا صورت های 
کلاسیک شعر تغزلی، نمایش و داستان منثور چینی 
را شکل داده، حفظ کنند. در هندوئیسم، یهودیت، 
مســیحیت و چندین شــعبه اصلی بودیســم، در 
دوره های مختلف به طرز مشابه یا متاثر از یکدیگر، 
علم تاویل  های مقدس و غیرمقدس پدید آمده است. 
نادیده گرفتن این به هم پیوســتگی و وابســتگی 
متقابل علوم تفسیری آنها، فهم درست بخش  های 
وســیعی از تاریخ ادبی و دینی جهــان را ناممکن 
می ســازد. دانشمندان بارها خاطرنشان کرده اند که 
گونه  های خاصی از ادبیات، خاصه شعر و نمایش به 

طور مستقیم از شعائر دینی نشات گرفته اند.
داســتان های گذشــتگان و حکمت ها و مواعظ 
پیامبــران در متــون دینی، الهام بخــش ادیبان و 
هنرمنــدان در خلق آثار ادبی و هنــری آنان بوده 
اســت. ادبیــات عربی و فارســی مشــحون از این 
تأثیرپذیری هاســت؛ با نیم نگاهی بــه متون ادبی 
قله های ادب فارســی همچون ســعدی و حافظ و 
مولوی، این نقش پذیری را به عیان مشاهده می کنیم. 
بازتاب واقعه عاشورا و کربلا در ادبیات عربی به ویژه 

فارسی، چنان فراگیر بوده که هم در خواص و هم در 
مردم عادی ورد زبان و عمل بوده است که یک نمونه 
آن را در اشعار محتشم و صدها استقبال از آن توسط 
شاعران بعدی و نقش آفرینی آن در کتیبه های تکایا 
و حسینیه ها و تعزیه ها، می توان نشان داد و در این 
زمینه هزاران کتاب و مقاله و تحلیل و خطابه ارائه 
شــده و همچنان در جریان خواهد بود. این تعامل 
همچنین در حوزه زیبایی شناسی و جامعه شناختی 
آیــات و احادیث و رویدادهائی همچون عاشــورا و 
نوســتالوژی انتظار موعود و آینده درخشــان، در 
شــعر شــاعران و آثار هنرمندان خط و نگارگری و 
نمایش و فیلم و رسانه، مورد توجه و مطالعه و تولید 
آثار واقع شده اســت. در قرن پانزدهم شمسی نیز 
همچون قرون گذشته شاهد تعامل دین، ادبیات و 
هنر خواهیم بود زیرا چنانکه گفته شد آنها در طول 
تاریخ حیات خود همواره رابطه  ای دوسویه و تعاملی 
با یکدیگر داشته اند. از سویی بسیاری از رشته  های 
هنری اســتمرار حیات خود را مرهون حمایت  های 
ادیان هستند و در بستری که ادیان برایشان فراهم 
نموده اند، خلعت زندگی و پویایی بر قامت شان استوار 
مانده است و از سوی دیگر، رشته  های مختلف هنری 
رسانه  های مناسبی برای ابلاغ پیام دین به انسان  ها 
بوده اند و هر یک از ادیان به تناسب آموزه  ها و تعالیم 
خود، شاخه یا شاخه  هایی از هنر را به خدمت گرفته، 
پیکره پیام خود را به زیور هنر آراسته نموده اند تا از 
این رهگذر پیام خود را در قلوب و اذهان بشــریت 
راســخ تر و پایدارتر نمایند و با این تعامل، پیام شان 
از قدرت نفوذ بیشــتری برخوردار گشته و در طول 
تاریخ ماندگار مانده اند. نگاهی گذرا بر اســتفاده از 
خوشنویسی در نگارش قرآن، بهره گیری از شعر در 

انتقال تعالیم اسلامی  به خصوص آموزه های تشیع 
و ترغیب ائمه)ع( به شعرســرایی با مضمون مناقب 
و مراثــی، بهره گیری از هنر نمایــش در زنده نگاه 
داشتن واقعه شهادت  سالار شهیدان، نقش خطابه 
در تبلیغات روحانیان و ... نشانگر نقش هنر در تبلیغ 

اسلام است...
به نظر تحلیلگران انواع هنرها از بدوی تا مدرن، 
حمایت گری مهم تر از دین نیافته اند، در عوض دین 
هم سخنگو و شــارحی کارآمدتر از هنر در خدمت 
خود نگرفته اســت. در فرهنگ غربی، ادبیات کمتر 
از ســایر هنرها و موسیقی بیش از همه در خدمت 
دین بوده است. انبوه نقاشی ها و مجسمه های به کار 
گرفته شده در کلیســاها و استفاده از موسیقی در 
مناسک عبادی مسیحیان نیز خبر از نقش بسزای 
این هنرها در دین مســیحیت دارنــد. در فرهنگ 
اسلام برعکس، ادبیات مهمترین رسانه هنری دین، 
و موســیقی کم اثر ترین رسانه )به جز صدای خوش 
در تلاوت قــرآن و خواندن مدایــح و مراثی( بوده 
است. در اسلام بعد از ادبیات، و در مسیحیت بعد از 
موسیقی، معماری بیش از سایر هنرها، ملهم از دین 
و در خدمت دین بوده و آثار ماندگاری در ســاخت 
بناهای مذهبــی و محراب ها و گنبدها و زیارتگاه ها 
پدید آمده اســت. در اسلام به جای مجسمه  سازی 
و نقاشی، هنرهای تزئینی مهمی  چون خوشنویسی 
و تذهیب و تشــعیر و کتاب  آرایی رشد کرده است. 
علاوه بر تئاتر، ســینما و در زمان ما رسانه و فضای 
مجازی ، محمل  اندیشــه دینی اســت و سود این 
تعامل موثر، به دارائی ها و جیب انسان معاصر ریخته 

و افزوده خواهد شد!
منبع: خبرآنلاین 

یادداشتسرمقاله

یادداشت

محمد جواد پهلوان

رئیس مرکز ســنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش با اشاره 
به تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ گفت: موضوع ایجاد 
ســابقه تحصیلی و تاثیر قطعی آن اتفاق خوبی بود؛ قبلا، تاثیر سوابق، مثبت بود اما 
مثبت خنثی  بود و بازخوردی از لحاظ شدن این تاثیر در رتبه داوطلب را به صورت 
عینــی نمی دیدیم که با این مصوبه جدید، حداقل تلاش دانش آموزان در طول دوره 

تحصیلی منعکس و دیده می شود....

متخصصین کودکان بیمارســتان مفید، در نشســت خبری هجدهمین کنگره 
اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان به تشریح وضعیت شاخص های سلامت 
و بیماری های کودکان در کشــور پرداختند. شمس الله نوری پور رئیس بیمارستان 
کودکان مفید اظهار داشت: بیمارستان مفید یکی از قطب های علمی کشور است.این 
متخصص کودکان و فوق تخصص نوزادان افزود: در کنگره پیش رو، توجه به مباحث 

دانش بنیان است و...

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش
 خبر داد

تاثیر قطعی40 درصدی سوابق تحصیلی 
در کنکور

دبیر علمی کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع 
طب کودکان:

شاخص تغذیه کودکان 
نگران کننده است

از سوی سخنگوی وزارت خارجه مطرح شد

اعتراض ایران 
به مواضـع خصمانه 

آلمان و فرانسه 
سکانس پایانی خروج وزیر راه، مسکن و شهرسازی از دولت 

رستم قاسمی یا استعفا؛ کدام پیروز می شود؟!

رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد

تأیید وجود گاز متان در جنوب تهران

صفحه2

صفحه3صفحه4

صفحه4صفحه4

صفحه3

رئیس جمهوری آذربایجان از چشم طمع به مناطق آذری نشین ایران رونمایی کرد

لفاظی الهام کوچولو


